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Ԛد روز ʟد ك اӋد Ѣدازʚ Ձਸ دكّن ೑ب ˃و௲ ȓرʮرگ ɤ رΒ و آن ɤ ɇ ؝ت 
௲ ௿رʮرگ، Іا௶.

રزّي  و  چوبى  ʮرگ،  و   Ǯكوچ ೑ب Ձي 
 Ձ ب೑ از ȖѢ د. درʟ شا௵هʠ ي دكّن راՁارʣد
 , ʟد௵  گذاӲه   Ԧنما  ʚ ৊ه  ъت  را   Ձ آن ك 
Ձ ੳي ו؛ ʟد. رାذران بى اӖքر ɤ اࣇاد௵ 
 ʚ كدن Ǯاي كʍ دӋكد௵. ا ɤ را تماشا Ձ و آن
 ௽ و Հگذا ɤ ௾ ʒرا ز ফدلى كوਏ ،رگʮر௲
دঢ়ال، ೑ب Ձيى را ك دӭش ʚ آن ɤ Ձ رӯد، 
 ʓًਚد؛ مخʍ ɤ كر ࢵار لذّت ʭكد. او از ا ɤ ɳتم
از تمɳ كدن ೑ب Ձيى ك در آن Ȓ੯ Ձ از ௽غ و 
ӭʟان و دՀ و كوହان ʟد. او از ѵه كدن 
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  ʏ د௶نى ɇ كد ك چ ɤ خود ݞ ௽ د وʍ ɤ ا لذّتКي زՁ ੳ ʭا ʚ
و زКاʏ از دكّن ௲رʮرگ ֈت.

در ӂ از روزՁ، رାذري ъت ৊ه ي ʮرگ ֆازه اࣇاد. اӋد 
 Ձ ب೑  ʚ  Ȩѵ ،ذرانାر از  ࢵاري  Ӊل   ȵ او  ك   Հدا اٞار 
ֹઁل  ك  اӋد  شد.  دكّن  وارد  آرام  و   Βʑ او  ولى  ʍود؛  زود  و  ӣІازد 
تمɳ كدن ೑ب ʟ Ձد، از روي ਏدلى كوچП௾ Ǯن آ˰، دঢ়ال را كر 

گذاՀ و ъت ௲ Ԯرʮرگ اࣇاد و  ʚ آن ɴد سلام كد.
ؖ ʟد، Ԓ از جواب دادن ʚ سلام اӋد ؟ӣي  ɴد ك قد ӣѸ و݈ 

زد و ӯʎد: «ʓحب ೑ب ˃وȓ كԾ؟»
اӋد درɈلى ك ʚ كف ɤɭ ؤوه اي رɴ धد، ѵه ɤ كد، ӏت: 
 Ͼا ولى  ɤ دانم  را   Ǯكوچ ೑ب Ձي  ગت   ˇ آ೑؟   Ӥӭخوا ɤ «೑ب 

«.ȿС ɹرʮر௲ از ௶௽ ،خوا֯د ɤ رگʮ ب೑
ــ اʭ دكّن ௲رʮرگ я ،Ծʢم؟

.೑ه، آѸ ــ
٩٩
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ــ ɤ خواɤ਺Ќ ȵ از ˇ ௲ ʚرʮرʍ δسانى.
ــ ɤ਺Ќ ʵ؟

ــ ʚ او سلام ʍسان و از ૂل ˇ Ѭو: «دكّن زКايى دار௶ ولى اʭ دكّن ʡر و ۙا ௵ارد.»
اӋد، ҙ داчت ʵ جوابى Ϧ௱ ك ɴد ͓ا઩Ɉ كد و رΒ؛ Ӊل اʭ ك اصلاً Йا˰ه ʟد؛ 

׻ آ֮گ صداي ϏϾ در گوش اӋد ʙ௵ه ʟد.
೑ب   ௿ Ԛد  яم؟   ԍ  ʵ» ӯʎد:  و  ؝ت  ਏدلى  روي  آ˰.  ௲رʮرگ  Ѣد،   ૄ઒د Ԛد 

˃وքه اي؟»
اӋد درɈلى ك ʚ گوشه اي Ԑه شده ʟد، ӏت: «Ԋي ऊو঑ ولى ऊ ण آ˰ و ʍاي شما 

«.Հگذا ɤ਺Ќ
௲رʮرگ ӯʎد: «ك ʟد؟ ӏ ɡت؟»
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اӋد ك Քѩ Ԯ ʚ داده ʟد، ӏت: «او را ࣜا঑؛ Ɉ ʚ ௿ل او را ௵௶ه ʟدم. سلام رسا௵ و 
ӏت ك ʚ شما Ѭويم: دكّنِ زКايى دار௶ ولى ʡر و ۙا ௵ارد.»

௲رʮرگ ௿ اɂ ʭف را ѱ ،Ӥӳنى خورد و ӏت: «ࣼنى ʵ؟ درӤӳ Ծه اي؟ او 
ؼن را ӏت؟»

ــ Ѹه. ؼن را ӏت؛ «ӏت ك دكّن شما ʡر و ۙا ௵ارد.»
௲رʮرگ ೑ ʚ Ȩѵب Ձي روي دʣار ا௵اخت و زӏ μʒت: «ؿور او ʟ ʵده 

اԾ؟ ʡر وۙا ࣼنى ʵ؟» Ѣد رو ʚ اӋد كد و ӯʎد: «वت ك ௽ز ȵ اɤ ɇ ʭ آ௶؟»
ــ «ɂفى ʲد.»

௲رʮرگ آȨ كӤ و ӏت: «͓ا ك ك Іا௶! دوԾ دارم ௱انم آن ʡر وۙا ঈت؟»
٭ ٭ ٭

در  ௲رʮرگ  و  اӋد  ௽ ɤر௶.  رʳي  ௽رانِ  ʟد.  Ԩ௾ي  روز   ण ت 
 ɳتم Ͼșم  و  گذاӲه   Ԯ روي  را   Ȓ੯ ೑ب  ௲رʮرگ  ʟد௵.   Ց؝ دكّن 
كدن آن ʟد. اӋد ȵ روي ਏدلى ؝ʟ Ցد و كب ೐رȑ اش را ɤ خوا௵. 
همه ɇ ساك ʟد. ʈఁان،ѵه اӋد ԡ ʚا௽ن اனد؛ همان ɴد، ъت ৊ه ي 
ʮرگ ֆازه اࣇاده ʟد. همان ɴد ӣѸقد. اӋد ௽ ەان، ولى ՘ آرام ӏت: 

«௲رʮرگ! ௲رʮرگ!»
زد  ؟ӣي  شد؛  دكّن  وارد  و   ௵ɉɭ را  در  د૘ӭه ي  ɴد  ɽ֮م،   ʭا در 
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و سلام كد. ௲رʮرگ ك ʚ او Ԑه شده ʟد، جواب سلاϏ را داد و ӏت: «Пʙइد. Ԋي 
ɤ خواӤӭ؟»

شما  از  ೑ب   ण و  Іايم   ɇ ʭا  ʚ دو௽ره  روزي  اӋدوارم  دار௶.  ו؛  ӏت: «دكّن  ɴد 
пم، ولى اكون ʍاي كر دҷي ʚ اɇ ʭ آ˰ه ام.»

௲رʮرگ ك Ɉلا دҷ آن ɴد را ӳاքه ʟد، ʍاي او ਏدلى گذاՀ و ӏت: «Пʙइد ! 
روزਥଋ ԾՁ شما ɘହ؛ ˇ در௽ره ي آن ਺Ќم شما ϩار جور ݞ كده ام.»

ɴد روي ਏدلى ؝ت و ӏت: «آՁن! ʡر و ۙاي دكّن را ɤ گوПد؟ Ѹه، اՑّ٘ آن ʡر 
«.ɘହ د آنం ʚ ʏ ك ʙ ت؛ ׻ԣ ɇ و ۙا همه

ɻ طور ʢ ɤاж صه ం ʚد او Ԇ௽؟»  ʙ» :دӯʎ رگ ݞي كد وʮر௲
 Ӥب ك೑ اي شما  آورده ام. آن راʍ از آఀرم را ӂ و ɖԣ ԕʡ ؛̌  خوشȵ Ǯك ௽ ــ

و در دكЖّان Ѭذار௶.
Ѣد، درِ كف ɤɭ اش را ௽ز كد و ك٣ ʃارگوش خوش رӄ از آن ӌون آورد. روي 
ɴ .« ɹد ك٣  ك٣ Ӳʡه شده ʟد: «ʓ ంحب اʙρّن ـ ڶلّ ا…ѣالى ˃

«.Ծاز آఀر ˇ ا ӂ ʭت: «اӏ و Հگذا Ԯ را روي
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ѵه   ʐا آن   ʚ  ʵϨ شد௵.  او  ڡ ʡاز   و  زКا  ࢵار   ّ̠ تماشاي  ֹઁل  ௲رʮرگ  و  اӋد 
ɻ طور ɴد از دكّن   ௵Ӥܴ د௵ كʟ ا شدهКز ّ̠ ɤ كد௵، ҙ  ӿ شد௵. آن قدر ɷق تماشاي آن 

رʈఁ .Βان اӋد ӏت: «௲رʮرگ…! »
௲رʮرگ از ӣѸ ɇ شد و ӌون دو௶. ɴد رઋه 
ʟد. ௽ران Ѕ ȵد آ˰ه ʟد و اՁʍ آسمان را ʏك 
و   Հداʍ را  زКايى  ೑ب  ௲رʮرگ  ɤ كد௵. 

«.Ϧخوا ɤ ȵ اКب ز೑ ،اКز ّ̠  ʭت: «اӏ
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درسى كه خوانديد، يك داستان بود. در هر داستان، 
شخصيّت هايى وجود دارند كه گاه مثبت و گاه منفى هستند. 
موفّق  داستان هاى  خوانديد.  گذشته  درسال  همان طور كه 
داراى كشش هستند؛ يعنى، خواننده را وامى دارند كه آن را تا 
آخر بخواند. در هر داستان، حادثه يا حادثه هايى وجود دارند. 
آيا مى توانيد بگوييد حادثه ى داستانى كه خوانديد چه بود؟

هم ديگر  با  را  داستان  شخصيّت هاى  گفت و گوى 
«ديالوگ» مى گويند.

نوشتنى                               چيزى كه ارزش و شايستگى نوشتن دارد.

پوشيدنى                                چيزى كه ارزش و شايستگى ……… دارد.

………                                چيزى كه ارزش و شايستگى پرسيدن دارد.

نوشيدنى                               ……………............……………………

خريدنى                               …………………..........…………………

١. چرا اميد دكّان پدربزرگ را از همه جا زيباتر مى دانست؟
٢. منظور مرد از نور و صفا چه بود؟

٣. به نظر شما، پيام نهايى اين درس چيست؟
………………….........……………………… .٤

سلام بر شما سلام
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١. وقتى امام زمان بيايد، چه مى شود؟
٢. كسى كه منتظر امام زمان (عج) است، چه بايد بكند؟

٣. درباره ى جشن نيمه ى شعبان چه مى دانيد؟

١. يكى از كتاب هايى را كه در آخر اين كتاب معرّفى شده است در كلاس بخوانيد.
٢. نمايش يا سرودى درباره ى امام زمان (عج) در كلاس اجرا كنيد.
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در زʙن ˯اӖଏن، ௲ران ʚ ʙ ز௽ن «೐رӭ௽ ȑِان» ౻ ӏ ɤ࠯. اʭ ز௽ن در طول 
ن دϾگونى Ձيى Ќدا كد ಠ ʚ ௿رت «೐رӋ ȑِاʜ» ك ز௽ن دوره ي ساسانى اԾ، درآ˰.   ˅ʭدԚ
«೐رӋ ȑاа «ʜ دɬر ѥࡑاتي شد و Ԓ از آ˰ن اسلام ʚ اʒان، ૫ ɢʍ ௽ه Ձي Ɍبى درآګت 
و «೐ر೐» ం «ʡ ȑرȑ دري» ఁم ΒϾ. ز௽ن اɴوز ʙ دДاυ ي ؼن «೐رȑ دري» اԾ. در طول 
Ԛان   Ձ گونىϾد  ʭا  ʙّا  Ծا ઋంه  راه  دϾگونى Ձيى   а دري»   ȑر೐» در گذӲه،  سال  ϩار 
ֈت ك اɴوز Жواж كب Ձي ϩار سال Ќش را بخواж و ɘܲ. ۬ از داӭان طو೐ن ʡح 
ك در اɤ ɇ ʭ خواж، از كب «௿رӲʡ «ଶऻ Ȱه ي Ҏ ଶऻ ʀل شده اԾ و Іش از ϩار 
سال از زʙن Ӳʡن آن ɤ گذرد. ࢝ دа ҷ از كب «אص الأӖД» اԾ ك صد و ׄاه 

.Ծتأٝف شده ا ଶऻ Ȱر௿ د ازѢ سال

ଶऻ Ȱر௿ ح درʡ انӭدا
ا͓ي   ،ՀذѬ ش੾ اه سال از ون از ϩار سال ز௵ɼنى ʟد. و چونׄ   ـرا ا˄  ـՔੴ ا૷ّلام  ʡح 

߱ خوا௵  و ك ௱و Ҷو௶ Ֆر ا௵ك. ا͓ي   ʚ را ౛ وي را ߦبري داد. و او
م خوʚ Ԧ  هلاك.   ૂʍ كد ʗنما௵، د ਓ ࢵار شد و ˢآ˰ و رʍ رɼح (ع      ) را روزʡ چون Ԓ
 ʵ ʚ ت كчح   (ع    ) ௵اʡ «.را هلاك ك ౛ ʭت: «ˇ اӏ كد و ˴ɇ͓اي دعوت او را ا
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هلاك شو௵ و ͓اي ʡح را Ϝइد ك درخت ساج ֚ان؛ چون ʮرگ Ͼدد و درخت شود، ˇ 
اэان را هلاك ك و درخت ساج ʃ ʚل سال تمام شود و ʡح داчت ك ʃ ௿ل سال اэان را 
هلاك Дاشد. درخت ֚ا௵ و ௱ان ʃل سال، ౛ را ʚ ͓اي ߱ خوا௵ و ɤ ਓ كد ௽ اэان 
௿ درخت ӯʍد. Ԓ، چون آن درخت ساج ӯʍد، ͓اي او را Ϝइد: «ساج را Рُِ و ࡵك و 
 ʜت ك كتر ڝوчح ௵اʡ .«وز  و  از  آن كتر ك௱ ۴ ʚ ҷد ण ௽ Ձ Ցك و آن تخ Ցاز او تخ
ك. ͓اي ԇߢل را ӭइاد  ௿  او را  ІاϜخت. ʡ ،Ԓح آن كتر ߱ كد و ɴدʙن ʍ وي ߱ 
˃ӭد و همه ɷقه  آسمان، آب  گذӣӲ و او را ߱ ӏ࠯: «اي ʡح ʵ ߱ ك؟» ӏت: «͓ايِ 
   «.ɘهʍ همه ʙ ،آب ș ʍ و ӣ شو௵ و ֈت Ͼد௵ و̌  و Ϩك Ҵ  ̌௽و௶ه ௽شد، ʭ௱ كترࣝ 
௱ ౛و بخӣ௶௵ي و גوس كد௵ي و گوОد ك ʡح  (Քੴ ا૷ّلام        ) آن كتر ʃ ʚل سال تمام كد و از 
ૄ ي Ӌاѯين ɴدم  ਞ د௵ وʟ نం௾ارʃ ʭʒي ز ૄ ਞ كد؛ ૄਞ ود و او را سهӣІ ر೑ ʚ ونʍ درون و

ૄ ي زʘɴ ʭʍََن ʟد௵. ਞ د௵، وʟ
٭ ٭ ٭ ٭
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.жخوا ɤ « ӖДان را از كب «אص الأӭي دا υاДد ،ǮОا

روزي، نماز دҷ، آب از Бور ʍآ˰ و روي ӌون اد. ʡح، آ֮گ كتر كد؛ اهل را و ૂم 
را آ   ɼه كد و از Ԋ Ϩي ك در اʂ ʭان ʟد، ՜ت ՜ت Ͼِد كده ʟد. آن ɼه از آسمان طو೐ن 

Іا˰؛ ௽ران ɐت، و از زӋن آب ʍآ˰، Ϫده Ӱاʜ روز.
Ԛين آ˰ه اԾ ك آب ઋϾه ʟد از ଢق ମ ʚ ௿ب. و همه ي ౛ هلاك شد௵. و ʡح 
ӓد ʬ، و اهل وي و دԎان او و яان و داʙدان، دوازده ʟ ʬد௵.   ̔Ϗ  ૂ௽ دʟ در كتر آ˰ه
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و ʡح را ʃار ʟ яد در آن وΞ و ʃار دԎ، همه مؤˇ؛ Ֆر яي ك Ϗఁ كਹن ʟد. چون 
وΞ ١اب آ˰، ʡح ӏت: «Іا яˇ، در كتر ࣝن ௽ ˇ و ௽ ك˃ان ӆاش.» ӏت: «ˇ 
ʢ را نخواȵ و ʜ دʢ ʭ را.» ʡح ӏت: «я ం، هلاك شوي ʚ ١اب ͓ا.» ӏت: «ʵ ١اب 

اԾ؟» ӏت: «١اب І ҙنى!  » яش ӏت: «ș ʍ كوه روم ௿ آب از ˇ ௽ز دارد.»
 ș ʍ و௶ و௱ .௵ن بماਹو ك Հداʍ ح ̼ا كد و آب كتر راʡ را از я آ˰ وʍ جϜ هɼ آن
كوه رΒ؛ سودش ௵اȵ .Հ در ساɷ ،Ͷقه شد ௽ همه ي ك˃ان. آب Ԛ ȵان ʟ ɤد و 
كترِ ʡح را ௽د ș ʍ آب߱  ʍدي. ʡح ӏت: «اي ௽ر ͓اȿʏ ɤ  ̌،ం از ɷق.» آن ɼه كتر 

ʡح ʍ «جودي» ˅ار ΒϾ. آب ا௵ك ا௵ك ˃ود ɤ آ˰ ௿ آن ɼه ك ʚ زӋن رӯد.
 ౛ ك شد و آنЙ انʂ ،ون آ˰. چون آب ˃و ؝تӌ ح شادي كد و از كترʡ ،Ԓ

.ӣքي، وطن ساɇ Ϩ اكه شد௵ وʎ ،سԘ Ϩ د௵ ازʟ او ௽ ك
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وقتى نثر قديم و جديد را مقايسه مى كنيم، مى بينيم كه با هم تفاوت دارند؛ مثلاً در گذشته گاه 
به جاى «مى» همى مى گفتند يا به جاى «به او»، بدو مى گفتند و به جاى «مى خنديدند»، بخنديدندى 

١. چرا نوح (ع) قوم خود را نفرين كرد؟
٢. چرا نوح (ع) درخت ساج كاشت؟

٣. سعدى گفته است:
بنشست بدان  با  نوح  شدپسر  گم  نبوّتش  خاندان 

اين بيت با كدام قسمت درس ارتباط دارد؟
……………………………………………… .٤

(بالا آمد) برآمد  آمد  بر 
(بلند كرد) برداشت  داشت  بر 

(اصابت كرد) برخورد  خورد  بر 
………………  ………… گشت  بر 

نثر امروز نثر قديم   
 نوح(ع) را افزون از هزار سال زندگانى بود.           نوح(ع) بيش تر از هزار سال عمر كرد.
مردم را به خداپرستى دعوت مى كرد. خلق را به خداى همى خواند. 

خلق بدو بخنديدندى.                                          مردم به او مى خنديدند.

++++
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١. جز نوح  (ع) چه پيامبرانى را مى شناسيد كه به صبر و شكيبايى معروف بوده اند؟
٢. معجزه ى نوح  (ع)، كشتى او بود؛ پيامبران ديگر چه معجزاتى داشته اند؟

به كار مى بردند. در نثر قديم، كلمه هايى هست كه امروز ديگر به كار نمى روند و به جاى آن ها از 
كلمه هاى ديگرى استفاده مى شود؛ مثلاً به جاى كلمه ى «فسوس»، تمسخر و مسخره كردن به كار 

مى رود.
حالا بگوييد به جاى كلمه هاى زير، امروزه چه كلمه هايى به كار مى رود؟

هلاك، نگرويد، بدوز، قار.

١. كتابى درباره ى زندگى يكى از پيامبران در كلاس بخوانيد.
٢. گوشه اى از زندگى يكى از پيامبران يا رهبران دينى را به صورت نمايش اجرا كنيد.



١١٤

خوب ӭʎوՁي  ௽ل  در  ʠԀش௽ل  سوار   Ʉِآ ɤ رسد 
ʬ ʚ Ձ ൯ʑ ੟ اي از ̍ ɇدوش روي   ʍ  Ձ ʜواʎ از  شالى 

֗واز  ȿر  ʚ او  ௾ي  ɤ ز௵Ќش   ௸ رѯين كان،   ௽  ʍا
ʡار ௽݉ان   ،ȵ ɤ ز௵௽݉ان   ɻ ̫ اي  شا  Ϩ  ș  ʍ

Ձ ʜɉ از   Ձ دهʎ ɤ آ௶،   ௿ӣك ɤ  ș  Ձ ɻ كو ʢي  ௽ز 
ȵ ࢳه   ʎ و   ՑӚ ɤ كɴӣغ Ձي   ʎ  Ձ دهʎ Ӌان  از 

١١٤



١١٥

ɤ شود  ʎُ  Ձ غ௽ ׏اي  ڇՁ Ǯدر  اره ي  ّુ  ȵ ௽ز 
ڇϨՁ Ǯ ك   Ͼșم ڍت ɤ شو௵ در௽ره ي   Ձ ̫ شا

Ձ ʜɉ Ӌان  ɤ ׅد  عود௽ز  ʟي  و  ɿب  و   ӣ֧ا ʟي 
ɇودان اري  ݙل  ݙ՗ از ੟ و ɻ و ୣ و șودɤ رسد 

Іوك ߅ك

١١٥



١١٦١١٦



١١٧

وقت  بدان  كه  ــ  عليه السّلام  ــ  موسى  اخبار  در  خواندم  چنان 
را سوى حَظيره (پناهگاه)  گوسپندان  كه شبانى مى كرد، يك شب 
مى راند. وقت نماز بود و شبى تاريك، و باران به نيرو آمدى. چون 
ـ تنگ دل  ـ عليه السّلام ـ نزديك حظيره رسيد، برّه اى بگريخت. موسى ـ
شد و بر اثر وى بدويد. بر آن جمله كه چو دريابد، چوبش بزند. چون 
بگرفتش، دلش بر وى بسوخت و بر كنار نهاد وى را و دست بر سر وى 
فرود آورد و گفت: «اى بى چاره! در پس، بيمى نه و در پيش، اميدى 

نه؛ چرا بگريختى و مادر را رها كردى؟»
بدين ترحّم كه بكرد، نبوّت بر وى مستحكم تر شد.

تاريخ بيهقى

١١٧



١١٨

از  پيروانش  از  عدّه اى  با  (ع)  مسيح  حضرت  روزى 
دور  به  كه  ديد  را  گروهى  ناگهان  مى گذشت.  بازارچه اى 
سگ مرده اى جمع شده اند و درباره ى آن گفت و گو مى كنند. 
يكى مى گفت: «بوى بد آن انسان را خفه مى كند!» ديگرى 
«چه قدر  مى گفت:  سومى  است!»  كثيف  «چه قدر  مى گفت: 
زشت است!» وقتى كه نوبت حرف زدن به حضرت عيسى(ع) 
رسيد، گفت: «همه ى شما عيب او را گفتيد و من اكنون حسن 

آن را مى گويم؛ واقعاً چه دندان هاى سفيد و زيبايى دارد!»
همه از اين حرف تعجّب كردند. حضرت مسيح فرمود: 
«سعى كنيد كه هميشه از ميان زشتى ها و زيبايى ها، زيبايى ها 

را نشان دهيد.» 

١١٨



١١٩١١٩



١٢٠

ـ  ـ عليه السّلام ـ داستان هديه ى مور خيلى معروف است. مى گويند هنگام تاج گذارى حضرت سليمان ـ
هر دسته از جانوران براى سپاس گزارى و چشم روشنى هديه اى براى او مى آوردند. مورچه ها هم خواستند 
هديه اى بياورند ولى نمى دانستند چه چيزى تهيّه كنند. سرانجام، مورى كه از همه باهوش تر بود گفت: 
«سليمان(ع)، سالار و سرور همه ى موجودات روى زمين است و ما از همه ى جانوران ضعيف تريم. هرقدر 
كه خودمان را به زحمت بيندازيم نمى توانيم هديه اى تهيّه كنيم كه در نظر سليمان(ع) و ديگران جلوه اى 
داد:  ادامه  سپس  باشد.»  داشته  تناسب  خودمان  با  بايد  هم  هديه مان  پس  مورچه ايم؛  ما  باشد.  داشته 
«خوراك لذيذ موران، ملخ است. اگر سليمان دانا و عاقل باشد، يك ران ملخ را هم از ما مى پذيرد و ما را 

سرافراز مى كند.»

١٢٠



١٢١

با  «حق  گفت:  و  شد  خوش حال  موران  سخن  از  سليمان(ع) 
شماست؛ خداوند هم به هر كس به قدر توانايى اش تكليف مى كند وگرنه، 

هيچ كس نمى تواند خدا را به قدر عظمت خدا بشناسد و عبادت كند.»

درويش تحفه ى     است  سبزى  بيشبرگ  ندارد  بى نوا؟  كند  چه 

١٢١

مورچگان گفتند: «صحيح است.» سپس يك ران ملخ درشت انتخاب 
كردند و به حضور سليمان بردند و گفتند: «بزرگى به تو مى برازد كه سليمانى 

ولى ما مورچه ايم و اين هديه ى كوچك، نشان ارادت ما به توست.»



١٢٢

يك روز حضرت سليمان(ع) با لشكريانش از دشت موران مى گذشت. رئيس مورچه ها وقتى 
از آمدن لشكر سليمان آگاهى يافت، به مورچگان دستور داد: «فورى به خانه هاى خودتان برويد! 

مبادا سليمان و لشكريانش شما را پامال كنند.»
باد اين صدا را به گوش سليمان (ع) رسانيد. سليمان مورچه را خواست و گفت: «تو ما را تا 

اين حد غافل مى دانى كه تصوّر مى كنى شما را پامال مى كنيم و نمى فهميم؟»
رئيس مورچه ها جواب داد: «نه؛ من مى دامي كه شما به رسم عدالت آشنا هستيد ولى 
من هم بايد به وظيفه ى سرپرستى و رهبرى خودم عمل كنم. مورچه هاى ضعيف 
بايد عادت كنند كه وقتى صحرا شلوغ است، به پناهگاه خودشان 

بروند. من اين حرف را زدم كه مورچه ها زودتر اطاعت كنند.»
 ـ  از شنيدن اين حرف خنديد و  حضرت سليمان ــ عليه السّلام ـ
به او حق داد. آن گاه خدا را شكر گفت و دعا كرد كه هركس در كار 
و  باشد  هوشيار  خويش 

وظيفه ى خود را بداند.

١٢٢




